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  چكيده
انكار وجود خداي يگانه، نپذيرفتن دين  عنايالحاد در علم كلام و فقه اسلامي به م

 طـي در  امـا . الحـرام اسـت   حق، بازگشت از دين اسلام يا ارتكاب گناه در مسـجد 
 مثابـة                ً                                هاي مذهبي مكـررا  از اتهـام بـه الحـاد بـه       حاكم و رهبران فرقه  ةتاريخ، طبق

سـلجوقيان،    ةدر دور. دنـد كرحـذف رقيبـان و مخالفـان اسـتفاده     دستاويزي براي 
دعوي قيموميت سياسـي و   سر كه بر ،مناسبات حكومت با دستگاه خلافت عباسي

، بر آن متفاوتي شد كه به تبع ةمرحلهاي اسلامي مبتني بود، وارد  مذهبي بر سرزمين
پژوهش مصـاديق اتهـام   در اين . نوع نگرش و مصاديق اتهام بر الحاد تأثيرگذار بود

 انسـلجوقي  ةدر دور هاي شخصيتي و فكـري متهمـان بـه الحـاد     به الحاد و ويژگي
اتهـام بـه الحـاد    «كه اند  درصدد پاسخ به اين پرسشنگارندگان  .بررسي شده است

تر متأثر از شرايط سياسي و اجتماعي بود يـا از گرايشـات و تعصـبات دينـي      بيش
اي گـردآوري و بـه    خانه ها به روش كتاب داده در اين پژوهش، »؟گرفت ميت ئنش
نشـان  پـژوهش   ايـن نتيجـة   .اسـت  شـده تجزيه و تحليل  تحليلي ـ توصيفي ةشيو
گيري سياسـي حاكميـت، ميـزان وابسـتگي سـلجوقيان بـه نهـاد         كه جهت دهد مي

و به  ،مذهبي ـ خلافت، تعصب ديني و مذهبي نظام حاكم و علما، فضاي اجتماعي
يا  ،ها عوامل سياسي و مذهبي توأمان در ايراد اتهام الحاد به افراد، گروه ،سخن ديگر

  .ي داشته استهممكاتب فكري نقش م
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  مقدمه. 1
اسـلام   مريجمله اقوام غز بودند كه در اواخر قرن چهارم ق از) ق 590 -  429(سلجوقيان 

هـاي محلـي در    ضعف قدرت. مزدور به جهان اسلام راه يافتند  نيروهاي مثابة  بهو  دندرآو
هاي دستگاه خلافت عباسي به كسب قـدرت سـلجوقيان منجـر     شرق ايران و نيز سياست

سـر  ) ق 454 - 320( شـيعي بويـة   آلي متعصـب در برابـر   نسـلجوقيان س ـ  .)ق 429(شد 
سـلجوقيان توانسـتند   . و از حمايت دستگاه خلافت عباسي برخوردار شدندبرآوردند 

هاي كشورداري ايراني، قدرت خود را در سراسر ايران تـا آسـياي    ضمن اقتباس شيوه
اي در مناسـبات سياسـي منطقـه تبـديل      كننـده  و به نيروي تعييندهند صغير گسترش 

بـه حاميـان    ،ترتيب  و بديند كردن  آنان ارتباط خود را با خلافت عباسي حفظ. شوند
معاصـر بـودن سـلجوقيان بـا فاطميـان      . تبديل شـدند  )تسنن(مذهب رسمي عباسيان 

و  ،اسماعيلي مصر، فعاليت اسماعيليان در ايـران، اختلافـات مـذهبي بـين فـرق اسـلامي      
ساز برخي موارد اتهـام بـه الحـاد در     رانان سلجوقي زمينه هاي ديني خلفا و حكم سياست
ة اتهام به الحاد يا تكفير يكي از مسـائلي اسـت كـه در تـاريخ سـابق      ةلئمس. شد اين دوره
تسـامح مـذهبي در    ةو پيوند نهاد سياست و مذهب و دور شـدن از روحي ـ  رددا بسياري

هاي سياسي  اي از موارد انگيزه در پاره ،به سخن ديگر. بخشد جامعه روند آن را شدت مي
هـاي لازم بـراي    هاي مذهبي بهانه رقابتيا  ال آنانامو ةو ميل به حذف مخالفان و مصادر

پـژوهش  اين  اصلي ةلئمس ،بر اين اساس. دكر اتهام به الحاد را فراهم مية تمسك به حرب
 درهـا و تعصـبات دينـي     گـرايش يا  واكاوي اين امر است كه شرايط سياسي و اجتماعي

هـاي   ر ايـن راسـتا پرسـش   ها به الحاد چه تأثيري داشته است؟ د شدن افراد و گروه  متهم
 متهمانهاي شخصيتي و فكري  بررسي ويژگييا  فرعي نيز نظير علت طرح اتهام به الحاد

  .شد خواهد مطرح نيز الحاد به
دن افـراد و  كـر اي توأمـان در مـتهم    هاي سياسي و مذهبي به گونه رسد انگيزه به نظر مي

نظر از صحت اثبات ناپاكي عقيدتي متهمان، اتهام بـه    و صرف ندداشتها به الحاد نقش  گروه
ة لئپيگيـري مس ـ . شـد  ها محسوب مـي  اي براي حذف فيزيكي افراد يا گروه بهانه فقطالحاد 

سلجوقيان با توجه به تغيير مناسبات حاكميت در ايـران بـا خلافـت عباسـي     ة الحاد در دور
هاي فكـري و شـرايط    ور و قالببغداد و فاطميان مصر براي درك روابط ميان نهادهاي مذك

بر اين مبنا، در ايـن  . استو فرهنگي حاكم بر آن دوره ضروري  ،سياسي، مذهبي، اجتماعي
  .دشو و تحليل مي ،توصيف ،اي گردآوري خانه ها با روش كتاب پژوهش، داده
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  پژوهش ةپيشين. 2
به طور پراكنده در منابع تاريخي مطالبي  ذكورموضوع الحاد و اتهام به آن در دوران م دربارة

 ةدورضمن بيـان   سلجوقي سلسلة تاريخهايي از  جمله بنداري در بخش از. ارائه شده است
راني سلطان محمد و عملكرد او در برابر اسماعيليان به برخي نكات مرتبط با موضوع  حكم

تـرين   ماثـر راونـدي از مه ـ   السرور  يةآ و الصدور  حةرا .)103: 1356بنداري، (كند  اشاره مي
اي  راوندي با نگاه خصـمانه . كتب براي آشنايي با تعصبات مذهبي در عصر سلجوقيان است

بودن مـتهم كـرده     ها را به رافضي آن و كرد ها در مناصب دولتي انتقاد به شيعيان، از نفوذ آن
تشريح اوضاع ديني  ، ضمنالنقض رازي در  الجليل قزوينيعبد .)32: 1364راوندي، (است 

دهـد و بـا    نسبت به شيعيان پاسـخ مـي   روافض فضايح مؤلف، به اتهامات مريقرن پنجم ق
 .)135 :1391 قزوينـي رازي، ( داند كفر و الحاد مي ةحمايت از شيعيان، اسماعيليان را شايست

ضـمن بررسـي    نامـه  سياستششم  و دوم تا چهل و الملك طوسي در فصل چهل خواجه نظام
تاريخ اسماعيليان و مزدك، خطر نفوذ باطنيان و رافضيان را بـه سـران حكـومتي و رهبـران     

بررسي اين منابع در بازشناسي ديدگاه  ).258 - 178 :1344طوسي، (كند  زد مي مذهبي گوش
در مطالعــات جديــد ازجملــه . نقــش دارد هدورحــاكم بــر موضــوع الحــاد و مصــاديق آن 

هـايي از   اثر برنارد لوئيس نشـانه  اسماعيليان در تاريخاثر مارشال هاجسن و  اسماعيليه  ةفرق
اختصار و ذيل مباحـث تـاريخ سياسـي بـه آن      بهخورد كه  به چشم مي بحث موردموضوع 

 با وجود .)261: 1363لوئيس،  ؛260 -  251 ،134 -  120 :1343هاجسن، (پرداخته شده است 
ليف أت اسلامي بزرگ المعارف دايرةاسلامي، مدخل الحاد در  ةاهميت موضوع الحاد در جامع

 )Encyclopaedia of Islam( اسـلام  المعارف دايرةنشده است و مدخل الحاد اثر مادلونگ در 
ضـمن مطالعـه و بازشناسـي     ،در اين پژوهش. خته استاختصار به اين موضوع پردا بهنيز 

در منـابع دسـت اول و اسـتفاده از     بحـث  مـورد اتهام بـه الحـاد و مصـاديق آن در دوران    
هاي مـورد نظـر    شود به پرسش هاي اخير تلاش مي پژوهشي و مطالعات دههدستاوردهاي 

  .اين پژوهش پاسخ داده شود
  

  معناي لغوي و اصطلاحي الحاد و ملحد. 3
 ةسندي دربار. كردن است  خميدن و ميل )شدن  روي و منحرف كج( َ   ل حد ريشة الحاد از 

نيـز   كـريم   قرآندر . پيش از اسلام وجود ندارددورة استفاده از آن در معناي مذهبي در 
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ديگر  1.رفته است  حج به معناي انحراف به كار ةمبارك ةسور 25 ةاين واژه در آي بار يك
است كـه از   »      ي لح دون« ةبه كار رفته است، واژ قرآنواژگان مشتق از لحد و الحاد كه در 

و  2اعـراف  ةمبارك ـ ةسور 180 ةجمله آي از. شود مفهوم انحراف مستفاد ميمعناي آن نيز 
بر اساس اين آيات، در فقه و كلام اسلامي الحاد  3.است فصلت ةمبارك ةسور 40 ةنيز آي

و صواب و ارتكاب بـه گنـاه    ،به معناي عدول از آيين حق، هرگونه بازگشت از راه حق
مشـتق از الحـاد نيـز بـه فـرد از ديـن        ةواژملحـد  . الحرام توصيف شده است مسجددر 

الحاد در چند وجه قابل . )Madelung, 1993: 546( شود برگشته، كافر و مرتد اطلاق مي
الحاد در معني خاص عبارت است از انكار وجود خداي يگانه كـه طبـق   . تعريف است

بر اين مبنا ملحد فردي اسـت كـه وجـود خـداي     . اديان توحيدي وجود او مسلم است
توانـد در تمـام اديـان     از اين منظـر، مصـداق الحـاد و ملحـد مـي     . يگانه را انكار كند

. معناي ديگر آن بازگشت از دين اسلام و كفر ورزيدن اسـت . توحيدي شناسايي شود
  به شمار 5و ارتداد) 42 -  40/ 4: 1398رازي، ( 4توان مترادف كفر بنابراين، الحاد را مي

اگر فردي به خداي . معناي انكار هرگونه باور ديني است الحاد در معني عام به. آورد
يگانه باور داشته باشد، اما اصلي از اصول دين اسـلام را انكـار كنـد، ملحـد بـه شـمار       

  .)309 - 308 /2: 1369دادبه، ( 6رود مي
  

 سلجوقيان ةدوربررسي مصاديق اتهام به الحاد در . 4

  ةديـدگاه آنـان بـا انديش ـ    و بر آن تعصب داشتند ،بودندسلجوقيان بر مذهب اهل سنت 
 ةمعروف بـه اعتقادنام ـ  ةپس از صدور اعلامي. سو بود سياسي و ديني خلفاي عباسي هم

عباسـيان سـلجوقيان    ،بر اين اسـاس  7.قادر، حدود رسمي دين و اركان آن مشخص شد
بيـك   ق طغرل 447در  ،عباسيخليفة قائم، . شيعي ترجيح دادند ةبوي مذهب را بر آل سني

اسـتقبال شـاياني بـه     اورا به بغداد فراخواند و وزيرش به همراه بزرگان و لشـكريان از  
بويـه نـوعي دوگـانگي مـذهبي را بـراي       دولـت آل  .)11: 1356بنـداري،  (عمل آوردند 

بود و در مقاصد خلافت و ايستادگي در برابر اسماعيليان مشكلاتي   عباسيان پديد آورده
سو بين سلجوقيان و خلافت عباسـي فـراهم    مناسبات هم ةزمين ،در نتيجه. كرد ايجاد مي

و ملكشاه سـلجوقي   )ق 456 - 455( ارسلان آلب، )ق 455 - 429(در دوران طغرل . شد
. شد ، ضمن تسلط بطئي بر دستگاه خلافت، نام خلفا در منابر خوانده مي)ق 485 - 465(

 هـزار  سيخواند،  ميخطبه دادند امير مكه به نام عباسيان   ارسلان خبر كه به آلب  زماني
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 كـرد   دينـار مقـرري تعيـين     هزار  بها براي او فرستاد و ساليانه ده با خلعت گران دينار 
ملكشاه نيز كه بـراي حكومـت فرزنـدش ابوشـجاع احمـد بـه        .)35/ 23: 1371اثير،  ابن(

عباسي درخواست كرد تا در منـابر بغـداد از او نـام    ة حمايت خلافت نيازمند بود، از خليف
 )312 /26: 1371 اثيـر،  ؛ ابن14 -  13 /17: 1412جوزي،  ابن(برخي اختلافات با وجود . برند

 ايـن  هـاي  نشانه از يكي. ها بود ساز تعامل آن رويكرد مذهبي سلجوقيان و عباسيان زمينه
 بحـث  مـورد  دوران در الحـاد  بـه  اتهـام  به كه كرد  بررسي شرايطي در توان مي را تعامل
سلجوقيان و پس از ايـن دوران   ةبازخواني متون تاريخي بازمانده از دور با. شد مي منجر
سياست مذهبي و ديني سلجوقيان و عباسيان و بالطبع مصاديق  ةتوان به مطالبي دربار مي

هاي ايـراد   زمينهبررسي اين روايات به بازشناسي . دوران دست يافتاين اد در حاتهام ال
هاي افرادي كه به الحـاد مـتهم    و شناسايي ويژگي ،اتهام به الحاد، چرايي و چگونگي آن

  .شود منجر مي شدند
  

  راني طغرل و وزارت كندري تعصب ديني در دوران حكم. 5
، مذهب حنفي رسميت يافت اووزير  ،و كندري) ق 447 -  455(راني طغرل  در دوران حكم

و به دنبال آن حكم لعن و تكفيـر آنـان   شد آغاز  9و اشاعره ،8شيعيان، شافعيانو مخالفت با 
را » البشـر  خير علي و محمد« ةنوشت 10به فرمان كندري از سر در مساجد رافضيان. صادر شد

» النـوم  مـن  خيـر  الصـلاة «و شـد  از نماز صبح حـذف  » العمل يرخ يعل حي«آوردند و   پايين
شـدند و در مـدح    كـرخ  واردالبصـره   باب از سرودخواناندر بغداد سنيان . آن شدن نشيجا

جـلاب را بـه قتـل رسـاندند       بـن   متعصبان نيز شـيخ ابوعبيـداالله  . صحابه قصايدي خواندند
وزير سلجوقي اموال بزرگان شـافعي و اشـعري را مصـادره     .)70 -  69/ 12: 1407كثير،  ابن(

 اوحنفي بـه امـر    تسنن غير  گروه زيادي از علماي اهل .)149 -  148: 1381 بوروكوي،( كرد
الحـرمين و امـام    جملـه امـام   شدند و علمـاي بـزرگ شـافعي از     به شهرهاي مختلف تبعيد

كـه  مانـد   نمـي   بود در جـايي  امام قشيري گفته . ابوالقاسم قشيري به حجاز مهاجرت كردند
چنين براي حمايت از اشاعره،  هم او .)549 ،416 :1373قزويني، ( دشمنان او را دشنام دهند

نوشـت و در آن اشـعريان را از   المحنه   لما نالهم من السنة  اهل يةشكا في عنوان با اي  رساله
هايي كه از سـوي كنـدري و    فرقه .)341/ 15: 1412جوزي،  ابن(مبرا كرد  شدهوارداتهامات 

كردنـد    مـتهم و رفـض   ،11اعتـزال اسـتفاده،   سـوء طغرل به الحاد متهم شدند نيز آن دو را به 
  ).675: 1403فارسي، (
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  اختلافات مذهبي بين فرق و اتهام به الحاد. 6
شهرهاي ايران عصر سلجوقي محل استقرار پيروان فرق مختلف بود كـه گـاه بـراي اثبـات     

كـارگزاران حكـومتي نيـز بـا دخالـت و      . كردند ديگر را به الحاد متهم مي عقايد خويش يك
و  12حنفيـان  بـين اختلاف شـديد  . دندكر هاي مذهبي را تشديد مي درگيري حمايت از فرق،

جملـه   درباريـان متعصـب حنفـي از   . كـرد  ها را فـراهم مـي   بندي برخي دستهة شافعيان زمين
 بلالي با شـافعيان دشـمني داشـتند     و مسعود ،بازو گرد الدين جاندار، شرف الدين اقبال جمال

  حدي بود كه گروهي از ترس به مـذهب  عداوت آنان به شافعيان به .)230: 1356بنداري، (
  حملـه  ،عوام به رئيس شافعيان اصـفهان، عبـدالطيف خجنـدي    .) همان( آوردند  حنفي روي

جامع حنفيان در شـهرهاي    مسجددر . اش به آتش كشيده شد خانه كردند و مدرسه و كتاب
در نيشابور هفتاد حنفي  .)18: 1364 راوندي،(كردند   اصفهان و همدان نيز به شافعيان حمله

  .)154: 1380 حسيني،(كشته شدند 
اتهـام بـه    يساز صـدور آرا  نيز زمينه 13ها ديگر، اختلافات اشعريان و حنبلي  از سوي
اثبات  بارةاشعري در«ها  از ديد آن. كردند ها اشاعره را به الحاد متهم مي حنبلي. الحاد بود

خدا بر عرش، سـخن رسـول را نپذيرفتـه اسـت و      استوايفوقيت براي خداي تعالي و 
» ... پنداشت او بـه تشـبيه دچـار شـده اسـت      مي زيرا ؛كرد اشعري حنبلي را تكذيب مي

مذهبي نيز عـوام   ةسخنان رهبران اين دو فرق .)588 - 587/ 2: 1358الفاخوري و الجر، (
شـيوخ  (رانـي ابوالقاسـم مغربـي و امـام قشـيري       جمله سخن كرد، از تر تحريك مي را بيش
 ها خرده گرفت و اصحاب امام احمد ق در بغداد كه در آن مغربي بر حنبلي 475در ) اشاعره

ها را مطرح كرد و آنان را به تشبيه  امام قشيري نيز عقايد كفرآميز حنبلي. حنبل را كافر خواند 
از . اين امر به بروز فتنه در اين شهر منجر شـد  .)102 /23: 1371اثير،  ابن( كردو الحاد متهم 
هـرات   ة انصاري با اشاعرهاي اختلاف اين دو فرقه برخوردهاي خواجه عبداالله ديگر نمونه

كـرد  تـأليف  را  اهلـه  و الكـلام  ذم كـلام   مذهب، عليـه اشـاعره و اهـل    حنبلية خواج. بود
ام حنبلـي   زنـده  تـا «: گفـت  همواره ميتعصبش، سبب به  او) 169 -  148: 1381 بوروكوي،(

  .)187: همان(» باشم و چون بميرم، مردمان را وصيت كنم كه حنبلي شوند
گرفتند و سـران    مذهب در فرق مختلف شيعي قرار چنين، در اين دوره هواداران سني هم

طوسي، عـالم بـزرگ     شيخ ةسنيان خان .)9 /2: 1380حموي، (حكومت نيز به نظاره نشستند 
؛ 69/ 12: 1407كثيـر،   ابـن ( سـوزاندند  ق 448 و 449 هاي سال طيرا  ،كرخ ةشيعي در محل

و  ها به آتش كشيده شد اختلاف اين فرقه ةاين منطقه بارها در فتن .)16 /16: 1412جوزي،  ابن
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؛ 260 /22: 1371اثير،  ابن( ق گروه زيادي از اهل تشيع به قتل رسيدند 479و  451هاي  در سال
  .)134 /23: همان

اما آنـان از  . چنين اقداماتي، شيعيان در اين زمان به نهايت ضعف خود رسيدند ةدر نتيج
كردنـد، بـه دربـار      اسـتفاده ) از دوران ملكشـاه بـه بعـد   (سياست نرمش برخي از سلاطين 

حضـور  . مرور زمـان صـاحب قـدرت فراوانـي شـدند       و به ،يافتند  حكومت سلجوقيان راه
ابونصـر   ،الملك ابوسعد هندوي قمـي  مجدالملك براوستاني، زين(زارت رافضيان در مقام و

شرفشـاه حسـيني درآبـه،      الدين جمال موسوي، خاندان سيدر طاه  نقيب(نقابت  و مقام )كاشي
 :1391 رازي،  ينيقزو) (و خاندان كاكوان ،قوام اشرف حسيني در اصفهان، سيد حسني سيدطباطبا

 تـلاش  و ،)115 :همـان ( علمـي  مناظرات در شيعي علماي شركت ،)242 -  239 ،236 ،90
) 435 ،237: همـان ( بحـرين  ، وانحر ،حلب ينه،در مكه، مد يخدمات عمران زمينة در آنان

نفوذ ايشان بدان حد بود . سلجوقيان است دورةدر  يعيانش گستردة هاي فعاليت از هايي نمونه
از ايـن   .)154 :همان( ازدواج برقرار شدهاي شيعه و بزرگان حكومتي پيوند  خاندان بينكه 
كردند و از نفوذ رافضـيان در مناصـب دولتـي ابـراز       خوبي درك بهمخالفانشان خطر را  ،رو

بردن شـيعيان    ميان  ازكنند تا با   بودند كه بزرگان كشور بايد تلاش  آنان معتقد. كردند  نگراني
ن، بـراي مبـارزه بـا هرگونـه     چنـي  نند و همكسرزمين خويش را از صدمات گوناگون حفظ 

بدعت و انحراف از اسـلام، مـذهب حنفـي و شـافعي را برگزيننـد، و بـه دوران باعظمـت        
  ).184 ،114 :1344طوسي، ( ارسلان سلجوقي بازگردند و آلب ،غزنويان، طغرل

 ،الملك طوسـي، وزيـر سـلجوقيان    نظام  درباريان و ديوانيان از جمله خواجه ،رو  از اين
راه از خـود    آنـان در ايـن  . شـدند  كـار   بـه   دسـت براي اصلاح جامعه و مقابله با رافضيان 

كه بزرگان اهـل تشـيع را در حضـور مـردم تحقيـر        دادند، تا جايي  تعصب شديدي نشان
تأمين آن، خواجه براي حل اختلافات ديني،  علاوه بر .)154: 1391 رازي،   قزويني( كردند

به ساخت مدارس نظاميـه  شروع گزاران رافضي  ارزه با بدعتوحدت مذهبي كشور و مب
 بـود   علماي بزرگ شافعي، در شهرهاي مختلف شروع شـده  از سوي او، كه قبل از كرد

او رياست اين مدارس را به علماي شافعي و اشعري واگذار كـرد   .)158: 1361 بيهقي،(
و مطالب درسي آن را به يادگيري علوم قرآني، حديث و فقه بر اساس مـذهب شـافعي،   

 .)213 /5: 1379باسـاني،  (د كر  عربي و رياضي منحصر  ق تعاليم اشعري، زبانبكلام مطا
سنت نيـز در كنـار خواجـه      اهل علماي. ورود رافضيان به اين مدارس ممنوع اعلام شد

كردند و شـافعي و   هاي جعلي روايت مي هايي از خواب عليه رافضيان برخاستند، داستان
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آنان رافضيان را كـافران   .)483: 1373قزويني، ( مذاهب راستين اعلام كردند يگانه را حنفي
و روز  ،كه اهـل قبلـه نيسـتند و بـه خـدا، نبـوت       كردندو ملحدان خارج از اسلام معرفي 

هـا و   ن شـيعيان كتـاب  اچنـين مخالف ـ  هـم  .)394: 1364راونـدي،  ( قيامت اعتقادي ندارند
. دادنـد   هـا قـرار   ايشـان نوشـتند و در آن رافضـيان را آمـاج انـواع تهمـت       عليههايي  رديه

عليه آنان نوشـت   الروافض فضايحاي شيعه كه به تسنن گرويده بود، كتابي به نام  نويسنده
بـه تمـام    النقض و در مقابل، فردي به نام عبدالجليل قزويني رازي، به امر بزرگان شيعه در

مـذهب رافضـيان را برابـر بـا يهـود       الروافض    فضايح مؤلف. اتهامات عليه شيعه پاسخ داد
 ـ  مي د، پنداشت و معتقد بود كه آنان به مانند مجوسان به دو خداي نيكي و بدي ايمـان دارن

دانسـت كـه ايشـان در مناصـب      و مصائب جهان اسلام را از آن مي ،اسلام را قبول ندارند
مؤلـف در ايـن    ).660، 652، 442، 128، 43 :1391 رازي،  قزوينـي (انـد   دولتي نفوذ كرده

دن رافضيان و باطنيان كر در منزوي  اومحمد و تلاش  سلطانكتاب بارها به دوران حكومت 
 كنـد  مناسب براي ساير سـران سـلجوقي معرفـي مـي     يالگوي مثابة  را به  كند، و آن اشاره مي

  ).640، 574 ،449، 427، 299، 123: همان(
  

  اتهام الحاد به اسماعيليان. 7
ويژه در ايران تهديد  هاي خلافت عباسي و به در سرزمين) ق 655 -  483(اسماعيليان   فعاليت

كه علاوه بر دعوت و  ،قع، فعاليت اسماعيلياندر وا. بودمشتركي براي سلجوقيان و عباسيان 
دليل مناسبي براي سلجوقيان و خلافت عباسـي بـراي ايـراد    به تهاجمي داشت،   ةتبليغ، جنب

اي عليه آنـان   گسترده  مخالفان اسماعيليان تبليغات ،رو  از اين. شد  ها تبديل اتهام به الحاد آن
اسماعيليان ملحديني بودند كه هدفي جز تباهي دين الملك،  از ديد خواجه نظام. كردند  آغاز

  .عقايد مزدكي بودندة اسلام نداشتند و خواهان اعاد
 و خرمـدينان  و اسـت  بـوده  چگونـه  مـزدك  مذهب اصل كه گشت معلوم جا اين از

...  براندازنـد  را اسلام چگونه تا خواهند مي پيوسته و باشند نزديك ديگر يك به باطنيان
  .)258: 1344 ي،طوس(

قزوينـي،  (سـلجوقي نيـز مـنعكس شـد      ةاتهام الحاد اسماعيليان در منابع پـس از دور 
و الحـاد مـتهم كردنـد     ،برخي آنان را به بدمذهبي، خبث عقيده، كفر، زندقه .)442: 1373

مذهبشان را بـه ديصـان، مـزدك و مجـوس      ةاي نيز ريش عده .)473/ 2: 1380خواندمير، (
و  ،بازرگانـان، گـدايان   ةفدائيان اسماعيلي در جام .)54: 1381 همداني،  االله فضل( رساندند
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زيرا بر اين باور بودنـد كـه   ؛ كارگزاران دولتي بسياري از سران حكومت را به قتل رساندند
برابـري و   دربـارة هـاي عـالي دينـي     در جوامع اسلامي به رهبري حاكمان مسلمان، آرمان

هـا   در حالي كه قـوانين ايـن سـرزمين    .)260: 1363لوئيس، (ابد بايست تحقق ي برادري مي
بزرگـان اسـماعيلي عقايـد     ،سبببه همين . شده بود وضع حاكمهبراي حفظ منافع طبقات 

 اصل تعليم و امامت مطرح كردند و دشمنان خود را به باد انتقاد گرفتند ةجديدي را در زمين
  .)128 -  120: 1343هاجسن، (

گروهي آشكارا با آنان مخالفـت  . العمل مردم نسبت به اسماعيليان متفاوت بود عكس
گروهي نيز راه مسالمت و سازش را . شدند كردند و در مقابل گرفتار خشم ايشان مي مي
 يـز ن يسـلجوق  سـلاطين . گري متهم شدند گرفتند و از سوي برخي به اسماعيلي  پيش در
 مـتهم نكننـد   يـان بـه باطن  يـل ن را به فساد اعتقـاد و تما آنا داران ينكه عوام و د آن يبرا
 ياجتماع يطشرا سببو محمد به  ملكشاه، ارسلان، آلب مانند يبرخ يا) 76: 1356 ي،بندار(

 يليانبـا اسـماع   يجـد  مقابلـة  بـه  عباسـي  يفـة از خل يتبه منظور كسب مشـروع  ياسيو س
 تاريخجمله  تا در برخي منابع ازعملكرد سلجوقيان در قبال اسماعيليان سبب شد . پرداختند
نويسد كه  در اين خصوص چنين مي او. مستوفي از آنان به نيكي ياد شود  حمداهللاثر  گزيده

بويه به رفض و غزنويان  ليث و آل امويان به زندقه و اعتزال، برخي از عباسيان به اعتزال، بني
و  هسـتند  مبـرا اين عيـوب   اما سلجوقيان از. اند منسوب گوهر حقارتهيان به ارزمشاو خو

  .)426: 1364مستوفي، ( اند و مشفق بر رعيت ،خير صاحب ،اعتقاد نيكو ،دين سنيان پاك
پـيش رونـق     از  پس از ملكشاه سلجوقي و ضعف جانشينان او، فعاليت اسماعيليان بيش

به سپاه او پيوسـتند   ،سلطان محمد ،با برادرش )ق 498 -  487(آنان در نبرد بركيارق . گرفت
باطنيـان را  عام  قتلفرمان  بركيارق ،در نتيجه. و گروه زيادي را به مذهب خويش در آوردند

الدولـه،   بـن عـلاء   دشـمنزيار از جمله، محمـد بـن   ). 65/ 17: 1412 جوزي، ابن(صادر كرد 
 ،اسدآبادي ابراهيم ابو. و به قتل رسيد شد به جرم ارتباط با اسماعيليان دستگير ،حكمران يزد
 ـ كه براي بررسي اموال مؤيد ،از ديوانيان  ةالملك به بغداد رفته بود، به اتهام باطني بودن روان
تمـايلات   سـبب داشـتن  فرزند كيقباد و مسـتحفظ تكريـت را نيـز بـه      بركيارق. زندان شد

از سـوي ديگـر، امـرا و بزرگـان تـرك       .)297/ 23: 1371ابن اثير، (د كراسماعيلي محاكمه 
سالاران شيعي پرداختند و از اتهام بـاطني   مذهب در دستگاه بركيارق به رقابت با ديوان سني

 از سـوي بـوري   ش زنگي و آقاناز قتل امير برسق و پسر پس. عليه رقبايشان استفاده كردند
را عامل قتل آنان دانسـتند   ،اسماعيليان امراي ترك مجدالملك بلاساني، وزير شيعي بركيارق
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سـلطان نيـز تسـليم    . شـدند  اوخواهـان قتـل    ارتباط با اسماعيليان متهم كردند وو او را به 
  .)265/ 23 :همان(آنان شد  ةخواست
  

  محمد سلجوقي  سلطانن پيوند با اسماعيليان و الحاد در دوران امتهم. 8
ها نبرد بـا رقبـاي سياسـي خـود، بـه       پس از سال) ق 511 -  498(سلجوقي   محمد  سلطان
در هر شـخص كـه از   « ،اوضاع داخلي كشور پرداخت و در رويارويي با اسماعيليان تنظيم

جرثومـة  اي يافت يا بديشان نسبتي و پيوندي داشت سرش از بار بيفگند و  آن بدعت شمه
ها  فتح برخي قلاع اسماعيليان و قتل سران آن .)153: 1364راوندي، ( »كفرش از بيخ بكند

اوضاع سياسي و ديني در اين زمان چنان بـود كـه   . غان آورداعتبار زيادي براي او به ارم
 .)77: 1356بنـداري،  ( ديگر را به پيوند با اسماعيليان متهم كردند مغرضان يكاز برخي 

محمد به ارتباط با باطنيـان     سلطاننظاميه، در زمان  ةجمله كياهراسي، مدرس مدرس از
بـه پـاكي   « ،بـاالله  عباسي، المسـتظهر  ةمتهم شد و زماني از مرگ خلاصي يافت كه خليف

چنـين   هـم   . )  59   / 4  :     1363         خلـدون،         ابـن (» اعتقاد و علو درجات او در علم شهادت داد
 بـن  صـدقة  الدوله سيف. كرد  محمد را گرفتار  اتهام ارتباط با اسماعيليان دوستان سلطان

عميـد   ةرا داشت، بر اثر توطئ ـ او، كه در جنگ بركيارق و محمد همواره جانب مزيدي
حمايت  سببحسين بلخي، به داشتن تمايلات باطني متهم شد و به  بن  ابوجعفر محمد 

محمد سر صدقه را به نـزد    سلطان .)46 /24: 1371اثير،  ابن( به قتل رسيد آبه حاكماز 
  .سنجر در خراسان فرستاد

قتـل افـراد را   بركنـاري و  ة كه بر او تأثير داشتند، زمين ،گاهي اوقات نيز اطرافيان سلطان
آنان خطيبي، از رؤساي شهر اصفهان بود كه نزد سلطان سلجوقي  ةاز جمل. كردند فراهم مي

نفوذ او به حدي بود كه . قدرت فراواني داشت و در نتيجه افراد زيادي را به الحاد متهم كرد
خطيبي خليفه نامه و پولي به نزد  سبب  برادر خليفه پرسيد، بدين ربارةد اوروزي سلطان از 

خطيبـي   .)108: 1356بنـداري،  ( فرستاد تا برادرش را از مرگ و اتهام به الحاد نجات دهـد 
روزي . هـا شـد   افراد بسياري را به الحاد متهم كرد و موجب تغيير نظر سلطان نسبت بـه آن 

در  فقـط هـا در دوران پـدرم ايـرادي نداشـتند و      چگونه كارمندان ديوان :سلطان به او گفت
آنـان اهـل خراسـان و     ةخطيبي در پاسخ گفت كه هم ـ ؟آمد  ن آلودگي پديدسلطنت من اي

نتيجه، توجه سلطان  در. ندا دين و منافق تر ديوانيان عراقي و بي دين بودند، اما اكنون بيش پاك
الملك  اصفهان، سعدة از ائم ،خطيبي و صدرالدين .)110 :همان(ها معطوف شد  به خراساني
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گري  به جرم باطني او. را نيز به الحاد متهم كردند ،محمد  سلطانمذهب  آوجي، وزير شيعي
الملـك كاشـاني، صـاحب     به جز مخـتص  .)42 -  41: 1332نيشابوري، (به دار آويخته شد 
اما بعدها كاشاني نيز به همـراه  . كس از طعن و لعن خطيبي در امان نبود ديوان رسائل، هيچ

بعد از قتل خطيبي سلطان از اعمـال خـويش   . شدخطيبي ة نفر از ديوانيان گرفتار توطئ صد
 كـرد  كسي پرسش نمي ةپشيمان شد، براي جبران آن محبوسان را آزاد كرد و ديگر از عقيد

. تر بودند متعصب اومواقع نيز اطرافيان سلطان از از در بعضي  .)114 -  113: 1356بنداري، (
وان، به قدري تعصب داشت امير عميد جوزقاني، فرزند خطيب جوزقان، متصدي طغراي دي

كرد و بعد سـلامش را   ميال ؤسكرد، ابتدا از مذهب و عقايد او  سلام مي اوكه اگر فردي به 
 .)114: همان( داد پاسخ مي

  
  بزرگان متهم به تمايلات باطني و الحاد. 9

. و بزرگان دولتي بـود  ،ها شاهد جنگ قدرت ميان كارگزاران، ديوانيان دربار سلجوقيان سال
يابي به مناصب حكومتي و حذف رقبايشان از اتهام به الحـاد و ارتبـاط بـا     آنان براي دست

ها مؤيدالدين ابواسماعيل طغرايي،  قربانيان اين سياستة از جمل. بردند مياسماعيليان سود 
در جنـگ بـين محمـود     او. بـود ) ق 547 -  527(صاحب ديوان رسـائل سـلطان مسـعود    

حمايت از سلطان مسعود، او  سببو مسعود سلجوقي دستگير شد و رقبايش به ) ق  547(
اين مرد ملحد اسـت و ملحـدان را سـزا قتـل     «: را به الحاد متهم كردند و به محمود گفتند

جا رسيد كه دشـمنان سـلطان    رقابت بزرگان حكومتي بدان .)129: 1380حسيني، ( »است
ها نبـرد بـا    او پس از سال. ستي باطنيان محكوم كردندنيز او را به دو) ق  552 -  511( سنجر

اسماعيليان، براي آرام كردن آنان به شروطي صلح كرد، اما برخي متعصبان اهل سـنت او را  
براي رهـايي از ايـن    او ه،نتيج در .)122: 1387همداني، (به اتهام با اسماعيليان متهم كردند 

كنـي الحـاد و    براي ريشـه  او. كرد را صادر) ق 655 -  518(عام اسماعيليان   اتهام فرمان قتل
 .)391 /1: 1338اسـفزاري،  (عازم اين سرزمين شد  ،جنگ با اميرحبشي ملحد، حاكم هرات

در . دار سه دوره وزارت سلاطين سلجوقي، نيز به الحاد متهم شـد  ابوالقاسم درگزيني، عهده
وزيـر  . رو شـدند  بـه  يد روهاي سياسـي و مـالي شـد    سلجوقيان با بحران اودوران صدارت 

) 136: 1380حسيني، (سلجوقي براي حل مشكلات اقتصادي اموال بزرگان را مصادره كرد 
شدند و در مقابل، او را به تباني با  اوهاي مالي  هاي زيادي قرباني سياست خانواده رو،  اين  از

  .)168: 1356بنداري، (اسماعيليان متهم كردند 
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به جـرم الحـاد   نيز را دو حاكم شهر سمرقند و كرمان تسنن بزرگان اهل ، در اين دوران
احمدخان، پادشاه سمرقند، براي مقابله با قدرت آنان اصـلاحاتي را انجـام   . دندانقتل رس  به
نيـز  ) ق 485 -  465(اما علما براي حفظ قدرت خويش در برابر او ايستادند و ملكشـاه  . داد

ق عـزل كـرد و گروهـي از     448بزرگـان دينـي در   رفتار با   سوء سببحاكم سمرقند را به 
خاتون دوباره به      اش تركان هاي عمه اگرچه او با حمايت. ديلمان را به مراقبت از او گماشت

متهم كردنـد و بـه    14حكومت سمرقند بازگشت، اما علما و لشكريان او را به الحاد و زندقه
ايرانشاه، پادشاه سلجوقي  .)220: 1363نرشخي، (جرم ارتباط با اسماعيليان به قتل رساندند 

امتيازاتشـان را لغـو     مذهب تصميم گرفت نيز به دليل قدرت بيش از حد فقهاي سني ،كرمان
سمت الحاد بر جبين او نهادند و او را به كفـر و فلسـفه مـتهم     ...«علما  سبب  همينبه . كند

 ـ  محمـد ( »... كردند و گفتند كه او با باطنيان و ملاحده ارتبـاط دارد    .)8: 1343ابـراهيم،   ن ب
القري محاكمه شد؛ بـه   بكويه و امام تاج  حاكم كرمان در دادگاهي به رياست قاضي ابوالعلاء

الاسـلام، را پـس از او بـه قـدرت      شاه، ملقب به محـي  ارسلانفتوا دادند و  او خون اباحت
  .)17: 1362كرماني، (رساندند 

  
  تكفير شعرا و عرفا. 10
تـري   مـذهب ثبـات بـيش    اثر حمايت سلجوقيان حنفـي بر ت اصحاب اين مذهب يموقع
را به كفر و زندقه متهم ) شعرا و عرفا( ها براي اثبات عقايد خويش مخالفانشان آن. يافت

كردند و چنان در اين راه تعصب ورزيدند كه عرصه بر بزرگان شعر و عرفان تنگ شـد  
ابـوالعلاي  . برگزيدنـد  اتهام به الحـاد راه انـزوا   و بسياري از آنان براي در امان ماندن از

خـواري بـه كفـر     دلاليل مختلـف از جملـه گيـاه   ه اي از شاعراني است كه ب ي نمونهرمع
 ،آنان عقيده داشتند معري در اشعارش خـدا، نبـوت   .)2313 /4: 1382تتوي، ( محكوم شد

ا و ايمـان قلبـي بـه    كه اشعارش به يگانگي خـد  و روز قيامت را انكار كرده است، حال آن
خسـرو، از ديگـر شـاعران قـرن      ناصـر  .)45 -  44: 1384آقاياني چاوشي، ( ردمعاد اشاره دا

آورد و در بازگشـت بـه     پنجم هجري قمري، پس از سفر به مصر به آيين اسماعيلي روي
 براي حفظ جانش به بلـخ رفـت   صعلوكيبه سفارش ابوسهيل  او. ايران به الحاد متهم شد

  .)62: 1382 سمرقندي،(
 كينـة  مورد، القضات همداني، شاگرد شيخ احمد غزالي چنين عارف بزرگي مانند عين هم
 و علما به ،همداني القضات عين هاي نامه ،كتابش در القضات زيرا عين ؛گرفت  قرار ياندربار
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سـبب  حمله كرد و در سرزنش رهبران ديني و بزرگـان دولتـي، بـه     سلجوقي حكومت سران
 ).244، 166، 2/ 1 :1362همداني، ( و ظلم بر مردم، از خود پروايي نشان نداده بود دوستي دنيا

دشمنانش براي رهايي از انتقادهاي اين عارف وارسته او را به جرم كفـر، اعتقـاد    ،در نهايت
و  ،به اتحاد خالق و مخلوق، ادعاي نبوت، داشتن عقايد صوفيانه، مخالفت با حكومت وقت

شدت عمـل روحـانيون   ). 35 -  14، 1374پورجوادي، (يان به قتل رساندند ارتباط با اسماعيل
آنـان  از سـوي  عالم بزرگ اهـل سـنت،   امام محمد غزالي، كه بود ديني عليه عرفا به حدي 

بغـداد، بـه سـير و     ةنظامية غزالي پس از چهار سال اشتغال به مدرسي در مدرس. تكفير شد
فقيهان او را به الحاد و گـرايش بـه مـذهب مجـوس     در نتيجه، . آورد  سلوك و عرفان روي

اي بـه سـلطان سـنجر خـود را از      نامـه در نيـز   او .)198: 1390قوام و دربـر،  ( متهم كردند
  .دكراتهامات فوق مبرا 

  
  عري با فلسفه و علوم مرتبط با آنمخالفت علماي اش. 11

) ق 582 -  366(و بـه قـدرت رسـيدن غزنويـان     ) ق 454 -  320(بويـه    ضعف حكومت آل
اشـاعره در دوران   ةمقارن بود با زوال علوم عقلي و فلسفي و اين رونـد بـا حاكميـت فرق ـ   

از جمله امام . علماي اشعري با عقل و فلسفه به مخالفت پرداختند. سلجوقيان به اوج رسيد
كه با استناد به احاديث نبوي بر ضد علم كلام به مقابله با  ،محمد غزالي، عالم بزرگ اشعري

جدل را ممنوع و علـم را در   قرآناو با استناد به برخي آيات . علوم عقلي و فلسفه پرداخت
داران دانـش و   در مقابل، دوسـت  .)1096 -  1095: 1356غزالي، (فقه و حديث منحصر كرد 

 ،، در حمايت از حكمت و فلسـفه قرآنياتي از و آ) ص( كلام نيز احاديثي را از رسول اكرم
كفـر و تمـام    ةغزالي معتقد بود كه فلسفه و كلام ريش ـ .)25: 1348قبادياني، (مطرح كردند 

داران معتقد و عارفـان بـزرگ نيـز بـا شـنيدن كلمـات        مفاسد عالم اسلام است و حتي دين
تمام بزرگان اين علم از جمله او  ،سبب  بدين. گرايند فلاسفه و دانستن عقايد آنان به كفر مي

انكـار علـم خداونـد بـه      .2 ،اعتقاد بـه قـدم عـالم    .1: كرد سينا را به سه دليل تكفير  ابوعلي
منـدان را   در هفـده مـورد ديگـر برخـي دانـش      او. تكـذيب معـاد جسـماني    .3، و اتيجزئ

و به هر  نداشت يانتقاد او از فلاسفه موضع معين .)87 -  86: 1966غزالي، (ار ناميد ذگ بدعت
يك منكر در برابر صاحبان اين علـم   مثابة  تر به كرد و بيش ها را رد مي نحو ممكن سخن آن

شـافعي و امـام   ( تسـنن   غزالي نيز مانند دو عالم اهـل  .)46: 1390تاجيك، ( گرفت قرار مي
كرد كه هرگز هـدايت   اي قلمداد مي سفه را زنادقهو فلا ،ون، علماي كلاميجدل )احمد حنبل
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فلسفه، بلكه تمام علـومي   فقطامام محمد غزالي نه  .)83 -  82: 1368جوزي،  ابن( شدند نمي
آن را براي شـرع اسـلام    اوكه  ،حتي رياضي. را كه به نحوي با آن پيوند داشتند، تكفير كرد

اني كـه بـه ايـن علـم     اگرچه معتقد بود كس ـ. اين علوم بود ةهم در زمر ،دانست خطر مي بي
پندارند كه تمام علوم و  فلاسفه پيدا خواهند كرد و چنين مي ةاي دربار عقيده حسن«بپردازند 

بخـش   اطمينـان وجـه محكـم و     علم رياضي روشن و براهين آن بدين مانندمسائل فلسفي 
 سـبب چنين به ساير علـوم عقلـي ماننـد منطـق، بـه       او هم .)61 -  60: 1349غزالي، (» است

در عقايـد   الحكـم  معيـار  غزالي كتابي به نـام هرچند . اعتنايي به احكام اسلام، بدبين بود يب
 ـ .)63 -  62 :همـان (كفـار دانسـت    ةمنطقيون نوشت، اما صاحبان اين علم را در زمر اثـر  ر ب

قـرن   و كـلام در  ،عقـلا، فلاسـفه   ايمذهب، شرايط بر قشرياقدامات غزالي و ساير علماي 
  .پنجم هجري سخت شد

  
  گيري نتيجه .12
 مسائل از يكي مثابة  به آن مصاديق و الحاد به اتهام شيوع از تاريخي مستندات و منابع

 مذهبي و ديني سياست. دارد حكايت سلجوقي دورة جامعة در ديني و اجتماعي، سياسي،
 ساز زمينه پيوستند، ها آن به متعصب سنيان عنوان به كه سلجوقيان و عباسي خلافت
   َ ف ر ق مخالفت. كرد مطرح  را آن به اتهام و الحاد مبحث كه شد موضوعاتي و ها موقعيت

 اختلافات  فاطميان، با ها آن پيوند و اسماعيليان افزون روز نفوذ رافضيان، يا شيعيان با سني
 و فلاسفه شعرا، انديشة و رفتار برابر در علما گيري موضع سني،   َ ف ر ق بين مذهبي
  بدين. داد مي قرار الحاد به اتهام مظان در را افراد كه بود شرايطي عقلي علوم مندان دانش
 الحاد به حاكم مذهبي جريان با نبودن سو هم يا مخالفت اتهام به برخي كه بود ترتيب
 حذف و مقابله براي ابزاري مثابة به الحاد، به اتهام از نيز برخي كه آن حال. شدند متهم

  . كردند مي استفاده مذهبي و سياسي رقيبان و مخالفان
 نفـي  بـراي  مستمسـكي  مثابـة  بـه  الحـاد  بـه  اتهـام  از نيز ديني نظام متوليان از برخي
 و افـراد  از برخـي . كردنـد  مـي  استفاده حاكم مذهبي و ديني ساختار با مغاير هاي ديدگاه
 بـه  نيـز  داشـت  مغـايرت  جامعه فرهنگي و اجتماعي ساختار با ها آن سلوك كه ها گروه
 از كـه  هـايي  خانـدان  و افـراد  اجتماعي، مصلحان سياسي، مخالفان. شدند مي متهم الحاد
 به الحاد به متهمان ديگر از مذهبي و ديني هاي اقليت و بودند، برخوردار اقتصادي وجهة
  .رفتند مي شمار
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  ها نوشت پي
 

.1  
 

 لنْاَهعي جراَمِ الَّذْالح ِجدسْالمو ه اكف فيـه  َ ْ      َّ   ِ  َ  ْ    ِ   ْ      َّ    ِ  ِ      َ         ُ َ َ  َ   َّ   َّ ِ     إنَِّ الَّذينَ كفَرَوُا ويصدونَ عن سبيِلِ اللَّـ          ْ        ِ  َّ       للنَّاسِ سواء العْـ
                                        گمان، كسانى كـه كـافر شـدند و از راه        بى  :   َ  ٍ  َ   ْ    ْ  ُّ  ٍ ْ ُ ِ     ْ ِ ِ       ِ          ْ    ٍ والبْاد ومن يردِ فيه بإِلِحْاد بظِلُمٍْ نُّذقهْ منْ عذاَبٍ ألَيمٍ

                سـان قـرار            نشين، يك            جا و باديه                                       كه آن را براى مردم، اعم از مقيم در آن  ،                 خدا و مسجدالحرام
        شود، او          منحرف   ]     از حق [    ستم          جا به              بخواهد در آن   ه ك    هر  ]    نيز [        كنند، و       ى مى          ايم جلوگير      داده
  ). 25 : حج(     چشانيم              عذابى دردناك مى از را

  
يجزوَنَ    َ      أسَمائه  َ    ْ   َ   َّ      َ     ِ       َ   َ   ْ       َ ْ    َّ      وللَّه الأْسَماء الحْسنىَ فاَدعوه بهِا وذرَوا الَّذينَ يلحْدونَ في   .2 ا     َ    َ   سـ   و   :     ُ  َ   يعملـُونَ    َ  ُ    كـَانوُا       مـ

                                            هـا بخوانيـد، و كسـانى را كـه در مـورد                                                   هاى نيكو به خدا اختصاص دارد، پس او را با آن     نام
                    دادند كيفر خواهنـد               چه انجام مى    آن  ]       سزاى [          زود كه به   .                گرايند رها كنيد                  هاى او به كژى مى     نام

 .)  180 :    اعراف(   يافت
  

.3    
  

     َّ  ِ  َ     ْ        ً      ْ       َ  ٌ  ِ النَّارِ خيَرٌ أمَ من يأتْي آمناً يوم القْيامةِ      َ ْ     َ َ   َ  َ  عليَناَ أفَمَن يلقْىَ في  َّ   َّ  َ ْ    َ   َ         َ    ْ   َ   َ إنَّ الَّذينَ يلحْدونَ في آياتناَ لاَ يخفْوَنَ 
               روند بـر مـا                  آيات ما كژ مى  ]              فهم و ارائه [      كه در          كسانى  :  ِ َّ    َ  ُ   َ    ِ    ٌ إنَِّه بمِا تعَملوُنَ بصيرٌ    ُ ْ  شئتْم   ُ ما      ُ  اعملوُا

                            يـا كسـى كـه روز قيامـت                   شود بهتر است                             آيا كسى كه در آتش افكنده مى  .              پوشيده نيستند
                 دهيـد بيناسـت                     چـه انجـام مـى                                 خواهيد بكنيد كـه او بـه آن                آيد؟ هرچه مى         خاطر مى         آسوده

  ). 40 :   فصلت(
  

هـايش،   فر در لغت به معني نقيض ايمان و به مفهوم انكار خداوند، وحـدانيت، عـدل و نعمـت    ك  .4
تـرك فـرايض   و اصول دين، خودداري از پذيرش حـق،  ) ص(تكذيب رسالت حضرت محمد 

ملحدان، لاادريون، قـائلين بـه   . و ناسپاسي خداوند است ،ديني، ارتكاب معصيت، بيزاري، برائت
كننـدگان امامـت، خـوارج،     ن روز قيامـت، تكـذيب  اتشبيه و جبر خداوند و شك و ترديد، منكر

  .)133-  132 /14: 1390بوترابي، (شوند  كافر محسوب مي ةغلا ناصبان و برخي از
در لغت به معناي برگشتن و در اصطلاح مفسران بريدن از اسلام و پيوستن به كفـر اسـت و   رتداد  ا .5

 .)56 -  55/ 2: 1369دادبه، (شود  باشد مرتد خوانده مي) ص(كسي كه منكر رسالت حضرت محمد 
حلـي،   ة؛ علام ـ1893/ 4: 1353محقق حلي،  ؛42 -  41/ 4: 1398 ،رازي ← تر براي آگاهي بيش

1339 :3 /374 – 372.(  
: 1398رازي،  ؛307/ 7 :انهم ـ ؛427/ 6 :مـان ه ؛39/ 5: 1385طوسـي،   ← تر براي آگاهي بيش  6.

 .480/ 1: 1862تهانوي،  ؛189: 1326نسفي،  ؛485 -  484/ 1: 1367طبرسي،  ؛341 -  340  /5
ق ذكر كرده است كه به موجب اين اعلاميه مخالفان  433جوزي تاريخ صدور اين اعلاميه را  ابن 7.

 ،ديگـر  از سـوي   .)106/ 16: 1412جـوزي،   ابـن (شـدند   آن به حكم و امضاي فقها كافر شمرده 
سـال پـيش از     قـادر يـازده   ،ترتيـب   نويسد و بدين سال مي 41جوزي دوران خلافت قادر را  ابن
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توان چنين پنداشت كه اعلاميه در دوران جانشين  بنابراين، مي. ين اعلاميه درگذشته استصدور ا
  .    ً             رسما  اعلام شده است )قائم(او 

                  ؛ محمد ابـوزهره،    14  -    3 1  :     1387                صالح احمد شامي،    ←        شافعيان    ة           تر از انديش     بيش            براي آگاهي  . 8
   .   175  :     1360              ؛ يوسف فضايي،    255  :     1948

                            هاي گونـاگون فكـري ظهـور                                     چهارم هجري براي مقابله با جريان                      مذهب كلامي، كه در قرن 9.
                                                                                كرد، مكتب اشعري است كه به نام مؤسس آن، ابوالحسن اشعري از مردم قرن سـوم قمـري،   

           بر خلاف اهل   .    كند             اي انتخاب                             كرد بين عقل و دين راه ميانه            اشعري تلاش   .               ناميده شده است
       شـود                                    ه عقل حاصل و به شـرع واجـب مـي                                            حديث و معتزله معتقد بود كه معرفت خداوند ب

    ).  74  :     1325          شهرستاني،  (
           مخالفـان       كلامي       اصطلاح    در   و     است      كردن       ترك       معناي    به   و     شده         گرفته     رفض      كلمة    از       رافضي  10.

      شـود        مـي         اطـلاق       آنان    از      خاصي      گروه    بر      گاهي   و      شيعه     هاي      فرقه     همة    بر    كه     است        عنواني        اماميه
علـت ناميـده شـدن شـيعيان بـه رافضـي        دربـارة برخي منابع   . ) 9  10  -    1  10  /  8  :     1379       رفيعي،  (

                                        خلافـت ابـوبكر و عمـر اخـتلاف عقيـده              بـارة        ديگر در                           كه چون زيد و يارانش با يكگويند  مي
       برخـي      ).   147  /   14  :     1371            ابن اثيـر،   (                   ها را رافضه گذاشت                                      داشتند، او را ترك كردند و زيد نام آن

                     ، بعـد از رحلـت آن    ) ع (                             يـاران امـام محمـد بـاقر                سـعيد از      بن          مغيرة              اين باورند كه         ديگر بر 
       شـد و           جـدا   )  ع (     صادق                                        عبداالله اعتقاد پيدا كرد و از امام جعفر      بن                      حضرت به امامت محمد 

   كه      اند                                  گروهي ديگر معتقدند رافضيان كساني   ).    134  /  8  :     1379       رفيعي،  (    كرد        رفض      او را   )  ع (     امام 
                          در برخي منابع آمده است كه    ).   54  /  1  :     1361       مقدسي،  (     كنند                                خلافت ابوبكر و عمر را تكذيب مي

    سبا      بن                                                                اند اصل رافضه از يهود گرفته شده و اين مطلب را منتسب به عبداالله                    دشمنان شيعه، گفته
    ).   104-    101  /  8  :     1379       رفيعي،  (       دانند    مي

                   گرفت، كه رهبـر آن                            سومي به نام معتزله شكل   ة                                         برابر خوارج و مرجئه در زمان مروانيان، فرق    در 11.
   ة                    اختلاف عقيده در نحـو      سبب   به  (                بعدها از استادش     او  .                       عطا شاگرد حسن بصري بود      بن        واصل

        گيـران                                              و واصل و پيروانش به نام معتزله، يا كنـاره      كرد     گيري        كناره  )      كبيره        گناه  ن  ا     مرتكب          برخورد با 
              خداوند عـادل    )    الف   :     ند از ا             مذهبي عبارت   ة             عقايد اين فرق   . )   117  :     1333        بغدادي،  (    ند  شد      معروف 

قدرتي كه به بنـدگان داده، آنـان مـأمور انجـام كارهـا       ةو به وسيل                         است و فساد را دوست ندارد
ة بر همگان به انـداز      منكر      از               معروف و نهي      به           اصل امر  )  ب   ؛ )   224  /  2  :     1374        مسعودي،  (  هستند
              بـدون توبـه              كبيـره را                             خداونـد مرتكـب گنـاه     )  پ   و  ؛  )   225   :      همـان  (  اسـت شان واجب  ييتوانا
   . )      همان (                                         پذيرد و در كار وعده و وعيد خود صادق است     نمي

  ؛   64  :   تا                          ؛ عبدالرحمن الشرقاوي، بي  98  :     1360            يوسف فضايي،  ←             تر از حنفيان                براي آگاهي بيش  . 12
  .  10  -    5  :     1389       فايقي،    و      مولوي 
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   ؛  90  :     1380                  ؛ منتگـومري وات،     153   ،   124   :    1940         تيميـه،           ابـن  ←تـر   براي آگـاهي بـيش   13.
  .   127  :     1382       فضايي، 

نيز در » زنديك«اين واژه به صورت . ميانه است  در فارسي zandig» زنديگ« ةزنديق معرب واژ 14.
ايـن   زردشت ةبار كرتير در كتيب نخستين .)279: 1374 ،بهار(هاي فارسي دري آمده است  نوشته

و ديـوان و سـركوب    پس از اشاره به مقام خويش، از بيرون رانـدن اهـريمن  . برد واژه را به كار
در  خـرد  ينـو يم 16بنـد   35فصل ر زنديق د ةواژ. كند و زنديگ ياد مي ،يهود، برهمن، نصراني

 ةكلم ـزنـديق   ةوجـه اشـتقاق ديگـر بـراي واژ     .)52: 1380تفضـلي،  (كنار جادوگر آمده است 
 مـورد  دركـه ابتـدا    ،زنـديق  ةواژ .)280: 1374 بهار،(شدن است   به معني آگاه  zantayاوستايي

 عـالم  ياسـلام  نينخسـت  قـرون  در و شـد  اطلاق زين انيمزدك به مرور به رفت، يم كار به انيمانو
  .شد رسمي نيز زنديق ناميده مي  دين يا مخالف دين بي
  
  منابع

  .54 -  53 ، شفرهنگ ،»اند؟ آيا خيام و ابوالعلاي معري زنديق بوده«). 1384(آقاياني چاوشي، جعفر 
ابوالقاسـم حالـت و عبـاس     ةترجم ،تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران). 1371( علي بن اثير  اثير، عزالدين ابن

  .مطبوعاتي علمي ةمؤسس: تهران ،26 ،24، 23، 22، 14 خليلي، ج
 كوشـش بـه   ،المنتظم في تاريخ الامم و الملوك .)1412(محمد   بن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن بن علي  ابن

  .الكتب العلميه دار: ، بيروت17 و ،16 ،15 ج ،القادر عطا مصطفي عبدالقادر عطا و  محمد عبد
عليرضا ذكاوتي قراگزلو،  ة، ترجمتلبيس و ابليس). 1368(محمد   بن  الفرج عبدالرحمن بن علي جوزي، ابو ابن

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران
مطالعـات و   ةمؤسس ـ: ، تهـران 4 عبدالحميـد آيتـي، ج   ة، ترجمخلدون  ابن تاريخ العبر،). 1363(خلدون   ابن

  . تحقيقات فرهنگي
  . دارالفكر: ، بيروتالبدايه والنهايه). 1407(كثير الدمشقي، ابوالفداء اسماعيل بن عمر  ابن

كـاظم   ، تصـحيح سـيد  روضات الجنات في اوصاف مدينه هرات ).1338(الدين محمد زمچي  اسفزاري، معين
  .دانشگاه تهران: تهران ،1 ج ،امام

         فروپاشي    تا          سلجوقيان      آمدن    از       ايران       تاريخ         كمبريج،       ايران       تاريخ   ، » ي             در دورة سلجوق    ين د «   ).     1379 (   . آ    ي،     باسان
   .      يركبير  ام  :        ، تهران 5  ج    ،       يلخانان      دولت ا
  . شفق ةانخ چاپ: جواد مشكور، تبريز به اهتمام محمد ،الفرق بين الفرق. )1333(منصور عبدالقاهر  بغدادي، ابو

بنيـاد  : حسـين جليلـي، تهـران    محمد ة، ترجمسلجوقي ةتاريخ سلسل. )1356(علي  ن ب  اصفهاني، فتح  بنداري
  .فرهنگ ايران
، 14 سيدجوادي و ديگـران، ج  صدر حاج  نظر احمد ، زيرتشيع دايرةالمعارف، »كفر«). 1390(بوترابي، خديجه 

  .حكمت: تهران
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  .الست فردا: نروان فرهادي، تهراة ، ترجمسرگذشت پير هرات). 1381(بوروكوي، ژرژ 
  .فكر روز: ، تهرانجستاري چند در فرهنگ ايران). 1374(بهار، مهرداد 
  .فروشي فروغي كتاب: بهمنيار، تهران  ، تصحيح احمد بنيتاريخ بيهق. )1361(زيد   بن  بيهقي، علي

   .      اساطير  :        ، تهران                       عين القضاه و استادان او   ).     1374 (                پورجوادي، نصراالله 
 ،علوم سياسـي  ةنام پژوهش، »متن ةعارفانشكن غزالي و واسازي  صوفي شالوده«). 1390(تاجيك، محمدرضا 

  .1، ش 7س 
  .علمي و فرهنگي: ، تهران4 مجد، ج  ييتصحيح غلامرضا طباطبا ، تاريخ الفي ).1382(تتوي، احمد 

  .توس: تهران آموزگار، ژاله كوشش ، بهدمينوي خر). 1380(تفضلي، احمد 
 ،السلجوقيه الملوك و الامراء اخبار التواريخ زبدة. )1380(ناصر بن علي   بن  الدين ابوالحسن علي حسيني، صدر

  .ايل شاهسون بغدادي: تصحيح محمد نورالدين، تهران  الهي، علي روح رمضان ةترجم
  .خيام: ، تهران2 ، جالسير  حبيب). 1380(الدين  الدين بن همام مير، غياث خواند

سـازمان ميـراث   : ، تهـران 2 نقـي منـزوي، ج   علـي  ة، ترجمالبلدان  معجم). 1380(االله  عبد  بن  حموي، ياقوت
  .فرهنگي كشور

، 2 سـيدجوادي و ديگـران، ج   صـدر حـاج    نظر احمـد  ، زيرتشيع دايرةالمعارف، »ارتداد«). 1369( دادبه، اصغر
  .دايرةالمعارفسازمان : تهران

ميرزا ابوالحسن ابوالفتوح  ، تصحيح و حواشي حاج      الج نان     رو ح و    ِ   الج نان   ح ۉ ر ). 1398(الدين  رازي، شيخ جمال
 .اسلاميه: ، تهران4 شعراني، ج

تصحيح محمد اقبال و مجتبي مينوي،  ،السرور آية و الصدور راحة). 1364(راوندي، محمد بن علي بن سليمان 
  .اميركبير: تهران

، 8 جـوادي و ديگـران، ج   سـيد  صدر حاج  نظر احمد ، زيرتشيع دايرةالمعارف ،»رافضي«). 1379(رفيعي، علي 
  .شهيد سعيد محبي: تهران

  .اساطير: اهتمام و تصحيح ادوارد براون، تهران ،الشعرا  تذكرة. )1382(بختيار   سمرقندي، دولتشاه بن
الـدين صـدر تركـه اصـفهاني،      افضـل  ة، ترجمنحل  و  ملل). 1325(الكريم  شهرستاني، ابوالفتح محمد بن عبد

  .تابان ةخان چاپ: محمدرضا جلال نائيني، تهران تصحيح سيد 
فقيـد محمـد    ةبا حواشي و اشـارات و تصـحيح علام ـ   ،نامه سياست. )1344(علي   بن  طوسي، ابوعلي حسن

  .مصورتهران : دهي، تهران قزويني و تصحيح مجدد و تعليقات و مقدمه به كوشش مرتضي مدرسي چهار
  .دارالمعارف مصر: تحقيق سليمان دنيا، قاهره ، تهافت الفلاسفه). ق 1385(غزالي، ابوحامد 

خـديوجم،   حسين كوشش به خوارزمي، محمد الدين مؤيد ترجمة ،الدين علوم احياء). 1356(ابوحامد  غزالي،
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران

 .خسرو ناصر: الدين كيائي، تهران زين ةترجم ،الضلال من المنقذ). 1349(غزالي، ابوحامد 
: ، تهـران 2 عبدالحميد آيتـي، ج  ة، ترجمتاريخ فلسفه در جهان اسلامي. )1358(الجر خليل و  حناالفاخوري، 

  ).فرانكلين سابق( آموزش انقلاب اسلامي
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  .قم ةعلمي ةحوزن امدرس: قم ،نيسابور تاريخمن السياق  المنتخب). ق 1403(الغافر بن اسماعيل  فارسي، عبد
  .طهوري ةخان كتاب: ، تهرانوجه دين. )1348(الدين ناصرخسرو  معين حميد قبادياني مروزي، ابو

 الدين محدث ارموي، ويرايش و تحقيق جديد به ، تصحيح ميرجلالالنقض ).1391(الجليل  رازي، عبد  قزويني
  .علمي فرهنگي دارالحديث ةمؤسس: كوشش محمدحسين درايتي، قم 

  .اميركبير: جهانگير قاجار، تهران ميرزا ةترجم ،العباد البلاد و اخبار  آثار). 1373(زكريا بن محمد قزويني، 
يـك   مارةش ـ ةنام  مند سبك توصيف و تبيين بافت: اي شناسي لايه سبك«). 1390( درپر مريم و ابوالقاسم ،قوام

 ،)بهـار ادب (شناسي نظم و نثر فارسي  تخصصي سبك ةنام فصل، »شناسي و نحو كاربرد ةلاي  غزالي در دو
  .2 ، ش4 س
  .اساطير: آشتياني، تهران  تحقيق عباس اقبال  ،العليا  العلي للحضره  سمط). 1362( منشي الدين ناصر كرماني،

  .مولي: يعقوب آژند، تهران ة، ترجماسماعيليان در تاريخ). 1363(لوئيس، برنارد و ديگران 
: پـاريزي، تهـران    ابـراهيم باسـتاني   ، تصـحيح محمـد  سـلجوقيان و غـز در كرمـان   ). 1343( ابراهيم  بن  محمد

  .طهورية خان كتاب
  .اميركبير: تحقيق عبدالحسين نوايي، تهران  ،گزيده  تاريخ). 1364(احمد   بن بكر االله بن ابي مستوفي، حمد

، 2 ابوالقاسـم پاينـده، ج   ةترجم ،الجواهر  معادن و الذهب  مروج). 1374(الحسين   بن  مسعودي، ابوالحسن علي
  .فرهنگي  علمي: تهران

، 1 نقـي منـزوي، ج   علي ةترجم ،الاقاليم ةمعرف في التقاسيم  احسن). 1361(احمد   بن  مقدسي، ابوعبداالله محمد
  .شركت مؤلفان و مترجمان ايران: تهران

ابونصـر احمـد بـن محمـد بـن نصـرالقباوي،        ةترجم ،تاريخ بخارا. )1363(نرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر 
  .توس: بن عمر، تحقيق محمدتقي مدرس رضوي، تهران تلخيص محمد بن زفر

  .خاور: تهران ،نامه ق سلجو ).1332(نيشابوري، خواجه امام ظهيرالدين 
  .فروشي تهران كتاب: اي، تهران فريدون بدرهة ، ترجماسماعيليه ةفرق). 1343(هاجسن، مارشال 

، تحقيـق و پـژوهش محمـدتقي    تاريخ اسماعيليان و فاطميـان ). 1381(االله  الدين فضل خواجه رشيد همداني،
  .فرهنگي علمي: پژوه و محمد مدرسي، تهران دانش

  .مكتوب  ميراث: تصحيح محمد روشن، تهران ، يلياناسماع ).1387(االله  الدين فضل همداني، خواجه رشيد
نقي منزوي و عفيف عسـران، بـا    اهتمام عليبه  ، همداني القضات ي عينها نامه .)1362(القضات  همداني، عين

  .افست گلشن: ، تهران2 و 1 جم، ج نظارت و اصلاح حسن خديو
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